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ادله و  یاست كه ابعاد آن، از لابلا یفرزندان و احکام مربوط به آن، از موضوعات مهم فقه تیترب
ادله است كه در  نیز اا یکی، «مضاره هیآ» ایسوره بقره 233هیقابل استخراج است. آ ،ینیمنابع د

وجود دارد. در  یتأملات ه،یآ نیبدان توجه نشده است. در استناد به ا ،«یتیفقه ترب»مقالات، از منظر 
ضرر،  ایبدان استناد نمود؟ آ تیدر مباحث فقه ترب توانیم ایاراده شده؟ آ یضررِ به چه كس ه،یآ نیا

و  یجابیاقدامات ا ریكلمه، شامل سا نیا یقلمرو مفهوم ایاختصاص به ضرر ترک رضاع دارد 
 ریمشمول تعب هم یواخرو یمعنو ،یرجسمانیغ یضررها ایآ شود؟یم ز،ین نیوالد یهافعلترک

 تیتقو یكه با وجوه ه،یاز احتمالات آ ینشان داد كه بنابر دومعن ق،یتحق جینتا گردد؟یم« لاتضار»
مباحث  یدر ادله قرآن یاژهیو گاهیجا ه،یآ نیا بیترت نیضرر به فرزند مفروض است و بد شود،یم

مخصِص نبودن  ت،یخصوص الغاءهمچون  یلیبا توجه به دلا ه،ی. مفهوم ضرر در آابدییم یتیفقه ترب
 تیارضاع در ساحت ترب رازیغ گرید قیبر مصاد ت،یاولو اسیذكر مصداق اظهر و استفاده از ق

كه متعلق به  یامور ،یجسم بر امور صادق است و علاوه یتیترب گرید یهاساحت زیو ن یجسم
مصداق  زیضرر و ن یعرف ی. با توجه به معناردیگیدربرم ز،یكودک است را ن یروان - یروح تیترب
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 نیصادق است. هدف از ا ز،ین شودیكه منجر به ضرر كودک م یواژه بر ترک فعل نیا ه،یمذكور در آ
انجام شد، توسعه  هیامام یفقها یادله و آرابا تتبع در منابع،  ،یاسناد - یلیتحل وهیپژوهش، كه به ش

 از آن استفاده نمود. ت،یترب یفقهاست تا بتوان در استنادات احکام  هیآ نیضرر در ا یقلمرو مفهوم
 .یترک فعل ضرر ،یروح تیترب ،یجسم تیرضاع، ضرر، ترب ن،یوالد: یوشژگهنلکا د

 مقدمه 

« آیه مضاره»ای اثبات وجوب تربیت، بر ،یکی از ادله مورداستفاده درمباحث فقه تربیتی
ها، بیشتر از منظر وجوب یا استحباب شیردهی مادر به است كه در متون فقهی و پژوهش

 ،از اهم آیات تربیتی است كه در آن ،شود. این آیهفرزند و مباحث پیرامون، بدان پرداخته می
ر پاسخگویی به بخشی از در این آیه، د ،مباحث گوناگون تربیتی وجود دارد. فهم معنای ضرر

قاعده  ،تاثیرگذار است. در فقه اسلامی ،مادر و مسائل فقه تربیت و تعیین تکلیف تربیتی پدر
باشد. ای میدر استنباط احکام و دارای جایگاه ویژه ،یکی از قواعد پركاربرد "،لاضرر"

دارد و لازم  هایی وجوددر این قاعده، محدودیت ،به لحاظ قلمرو مفهومی ضرر ،حالدرعین
از این حیث كه  ،مل در آیه شریفهأبه بحث گذاشته شود. ت ،الذكراست این موارد در آیه فوق

ضرر به والدین مراد است یا به فرزندان، از مباحثی است كه در كتب فقهی و تفسیری به 
ه و برای تبیین قلمرو این واژ ،تفصیل بیان گردیده و به تبع آن، بررسی مفهوم و مصداق ضرر

 كند. معنا پیدامی ،تعیین انواع ضرر مراد در آیه

 بيان مسأله 

كدامیک از فرزند است كه در این آیه، ضررِ به درصدد پاسخ به این سوالات  ،تحقیق حاضر
آیا شود؟ چگونه تبیین می ،در این آیه« لاتضار»؟ مفهوم و مصداق است اراده شده یا والدین

 ،توان قلمرو مفهومی این كلمه رااع اختصاص دارد یا می، به ضرر حاصل از ترک رض"ضرر"
ها، تزریق انواع ویتامین اقدامات ایجابی نظیر نوع تغذیه، استفاده از داد و شامل سایر توسعه

مشمول تعبیر  ،اخروی هم واكسن و... دانست؟ آیا ضررهای غیرجسمانی، معنوی و
های ضرری نظیر ترک شامل ترک ،آیه ضرر در اینعلاوه بر آن، آیا گردد؟ می« لاتضار»
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در  ،در قلمرو استدلال فقهی به آیه ،الاتؤشود؟ پاسخ به این سزا و... نیز میهای آسیبفعل
 .است مباحث فقه تربیت تاثیرگذار

 پيشينه

 و )امامی، قرآن، فقه «بقره 233قرآن كریم؛ تبیین احکام مقرر در آیه رضاع مادر در»در مقاله 
قه بودن مادر، حق  ی(اسلام حقوق احکام شیردادن، حکم تکلیفی، مدت وشرایط رضاع، مطل 

های بررسی دلالت»گرفته است. در مقاله دیگر،  مورد بحث قرار ،مادر و اخذ اجرت رضاع
 رویکرد با )حسینی، مطالعات پژوهشی زنان«بقره، بازتاب آن در سیره فاطمی 233تربیتی آیه

آیه، نقش مادران مسلمان در جامعه اسلامی و انعکاس اعتدال مطالعه تفسیری طی  اسلامی(
از نگاه فقه تربیتی  ،شدههای انجاماست. لکن براساس بررسیتبیین شده ،در سیره فاطمی

تر از شیردهی طفل، معنای اعم از ملاحظات جسمی و روحی و ناظر بر مفهومی گستردهبه
 ای یافت نشد.مقاله ،ویژه با محوریت ضرربه

 های پژوهشیافته

 تواناز مباحث محوری ذیل عنوان فقه تربیت، حکم تکلیفی تربیت است. در مجموع می
فقیهان بزرگوار از باب حضانت و غیر آن، به وجوب تربیت و تکلیف الزامی  كهگفت  چنین

اختلاف دیدگاه وجود دارد. یکی از  ،اند. گرچه در قلمرو آننظرداده ،والدین در این زمینه
آیه مضاره است. در فرازی از این آیه، خداوند  ،ی عام در باب اثبات وجوب تربیتلهاد

لذَاِک» فرماید:می لِ ثلُ لشاَ شِ ثِ لمَاَ  لو لرَِ اَدِ ِ لاَعُ لوَلَاَ ْ اُ دٌ لرَِ اَدِهَه لوَشاِدَةٌ ل«لَاُ ضَه َّ برای  
 لازم است.  ،الات تحقیق، تامل در معنای این فقره از آیهؤپاسخ به س

 :«آیه مضاره»در تفسير  ،دیدگاه مفسران

 شود:تفسیر آیه فوق مشاهده میباره نظر درسه در كتب تفسیری، 
دانند و در ترجمه آن، نهی از این آیه را مربوط به روابط زوجین می از مفسرین، گروهی. 1

 ید زوجفرمادر فقره دوم می كهچنان ؛اندبیان كرده ،به سبب ولد را ،ضرر زدن زوجه به زوج
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  (.241/ 2: 1390؛ طباطبایی، 258/ 2 :تا)طوسی، بی به سبب ولد، به زوجه ضرر نزند نیز،
مراد آیه را پرهیزدادن از ضرر به كودک، در حال ازدواج یا در حال طلاق  ،گروهی دیگر. 2

د كنفشار قراردادن پدر، از شیردادن به فرزندش خودداری نباید به خاطر تحت ،دانند. مادرمی
/ 1372:2)طبرسی، كودک متضرر خواهد شدچراكه  ؛نباید كودک را از مادرش بگیرد ،و پدر نیز

 (.335/ 2 :تا؛ امین، بی358/ 1 :1424؛ مغنیه، 280/ 1 :1407؛ زمخشری، 587
با بیان معنای نهی از ضرر زدن به كودک و هر یک از والدین به  ،برخی از مفسرین. 3

)طبرسی، اندمعنا را اولی دانسته و آنها را منافی یکدیگر ندیدهیکدیگر، حمل آیه بر هر دو
 (.472/ 2 :1369؛ طیب، 90/ 4 :1406؛ صادقی، 587/ 2 :1372
، ارتباط زیادی با یکدیگر دارند و تفکیک آنها تصویر معنایی كه مطرح شده رسد دونظر میبه

 (.462 /6 :1420)رازی،  دشوبوضوح دیده می ،روشنی ندارد. این مطلب در بعضی از تفاسیر

 «آیه مضاره»دیدگاه فقيهان درباره معنای 

در قالب نظرات یا كه  شوددر معنای آیه و استنباط حکم فقهی از آن، همین اختلاف دیده می
 توان اقامه نمود.می مؤید،ادله یا قرائن  فقهی قابل توجه است و برای هر یک نیز،وجوه محتمل 

 به سبب فرزند ،ساندن والدین به یكدیگردیدگاه اول: حرمت ضرر ر

 ،را بیان نموده و معتقدند این آیه 1بعضی از فقیهان معنای ضرر زدن زوجین به یکدیگر
به عمومات  ،توانثابت كرده و در نتیجه می )ترک مباشرت با زوجه( صغرای اضرار را

و دلیل مستقلی بر حرمت مضاره زوج به زوجه  ،همچنین ؛تمسک جست "لاضرر"
 آن، از دیگر مصادیق (.1486 /5 :1419)زنجانی،  باشدبالعکس، با ترک مباشرت می

جداكردن بچه از مادر، ندادن اجرت ارضاع و رفتارهای آزاردهنده روحی نسبت به مادر 
 ،را "لاتضار  "هم نباید همسرش را به سبب فرزند آزاردهد.این گروه،  ،است. همچنان كه زن
به  ،دهند. در تایید این نظرنایب فاعل قرارمی ،را "مولود له"و  "والده"فعل مجهول دانسته و 

 قرائنی استناد شده است:
كند. تایید می ،تعدادی از روایات مفسر این آیه، معنای ضرر زدن زوجین به یکدیگر را. 1
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 به و در بعضی، (426/ 11 :1429)كلینی،  ها، به ممانعت از رابطه زناشوییدر بعضی از آن
  (.585)همان:  اشاره شده است ،المثل رضاعظیفه شوهر در پرداخت اجرتو

، به معنای سببیت است و نیازی به "بولدها"و  "بولده"در  "،باء"در این معنا، حرف . 2
 باشد، نیست.زائده گرفتن آن كه لازمه احتمال دوم و خلاف ظاهر می

مین رزق و أی بر رعایت حقوق زن در تبا توجه به سیاق آیه، قبل از بیان این فقره، مبن. 3
 شود.از سوی مرد، مفاد روابط زوجین تایید می ة"كسو"

به دلیل تبادر معنای مشاركت طرفینی از باب مفاعله، مفاد ضرر والدین  ،این احتمالطبق 
 ولی معمولا   ؛تواند طرفینی باشدمی ،شود، چراكه ضرر در مورد آنانبه یکدیگر تقویت می

طور كه زیرا همان ؛مردود استاین احتمال، باشد؛ والدین به كودک یک طرفه میضرر زدن 
اند، درباب مفاعله، معنای مشاركت با ویژگی كثرت صدور مبدا بعضی از فقیهان بیان داشته

وتکرار آن ملحوظ است، خواه فاعل یک نفر باشد یا بیشتر. از این روست كه ساخت جمله، 
مفعولیت طرف دیگر است. باتوجه به غلبه دونفر بودن فاعل، به شکل فاعلیت یک طرف و 

تواند فاعل یک نفر باشد. كه میممکن است مشاركت طرفینی به ذهن تبادر نماید، درحالی
/ 1 :1419)بجنوردی،  ملحوظ است ،معنای مشاركت با ویژگی فاعلیت دوطرف ،البته در تفاعل

برای ایجاد ماده  كاربرد را كه مفاعله صرفا   این ،بعضی دیگر از فقیهان معاصر نیز (.214
؛ 317/ 2 :1418؛ غروی، 123: 1371)عراقی،  كنندانجام طرفینی كار، تاییدمی نه الزاما   ؛است

كاربرد  ،شود. بنابراینبه تکرار دیده می ،. چنین استعمالی در آیات قرآن(578/ 2 :1422خوئی، 
 شود. وب نمیتاییدی بر دیدگاه اول محس "،لاتضار"صیغه 

طرفه نبودن ضرر والدین به فرزند و بازگشت توان، یکسر  استفاده از تعبیر فوق را می
 ،شودگرچه از یک نفر صادرمی به نحوی كه (258/ 2 :تا)طوسی، بی به خود آنان دانست نتیجه

/ 3 :تای)كاظمی، ب كندولی از باب مبالغه در عمل، گویی از طرفین سر زده و آنان را متضررمی
هاست. . سنت تکوینی حاكم بر رفتارها، حاكی از كنش و واكنش در اعمال انسان(310

/ 17 :1397)اعرافی، شودنوعی متضررمیدرحقیقت هركسی كه ضرری بزند، خودش هم به
العمل رفتار، درمورد اعضای خانواده و تاثیر وتاثر اعمال آنان بر یکدیگر، دریافت عکس (94

 تری دارد.ویبروز و ظهور ق
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 دیدگاه دوم: حرمت ضرر رساندن والدین به فرزند

با ساختار معلوم « لا تضار  »یعنی  ؛اندوالدین از ضرر زدن به فرزند خویش نهی شده
گردد. مفعول محسوب می« بولدها»فاعل و « مولود له»و « والده»شناسایی شده و در نتیجه 

ه است. همین معنا مدنظر بعضی از فقیهان متعدی بنفس« لاتضار»زیرا  ؛زایده است« باء»
ی، بی33 :1418؛ عراقی، 2574و  323 :تا؛ حائری، بی30/ 6: 1387)طوسی،  قرارگرفته  ؛76 تا:؛ قم 

 اند: ای استناد نمودهبه ادله ،و برای اثبات آن( 30/ 1 :1411مکارم، 
/ 6 :1407)كلینی،  اند، در تفسیر آیه، اضرار به كودكان را ممنوع شمرده امام صادق. 1

 (.121/ 1: 1380؛ عیاشی، 41
زیرا در دوران بین  (،29/ 1 :1411)مکارم،  این معنا، نسبت به معنای اول، اظهر است. 2

 (.122/ 25 :1393)اعرافی،  معلوم و مجهول، معلوم بودن فعل ترجیح دارد
دو سال شیردادن مادر مورد استناد است. صدر آیه بر حکم  ،سیاق آیه در این نظریه هم. 3

فرماید مشتمل است. سپس در تتمیم این دوحکم می ،و انفاق پدر بر مادر در مدت رضاع
نباید همین كوتاهی  ،در انجام وظیفه خویش كوتاهی نماید، طرف دیگر ،اگر یکی از والدین

در . محور معنا (29/ 1 :1411)مکارم،  شودصورت فرزند متضرر میرا مرتکب شود كه دراین
كودک و اهتمام به مصالح اوست و احکام بیان شده، حول این  ،آیه، حتی در مراعات حق زن

 محور قراردارد.
اِكَل»فقره  .4 از این تعبیر كه به معنای )همان(.  موید این معناست «وَمَاَ لشاَْ شِ ثِلِ ثْلُلذَٰ

همین معنا به  صریحا   ،روایاتاز پرهیز وارث از ضرر زدن به كودک است و در بعضی 
 ،صورتتوان نتیجه گرفت كه در فقره قبل هم، كودک مدنظر است، درغیراینتفسیرشده، می

توان گفت در این عبارت، وارث از تواند ضرر به كودک تفسیرگردد. نمینمی« مِثلُ ذلِک»
 ضررزدن به كودک نهی شده، ولی پدر و مادر نهی نشده باشند.

معنای اول هستند، در نهایت همین برداشت عدم حتی بعضی از فقیهانی كه مصر  به 
 توان این تفاوت و مرزبندی را قائل شد.گویی نمی 3كنند.ضرر به كودک را از آیه استفاده می
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 دیدگاه سوم: نهی از ضرر رساندن به هریک از زوجين و یا کودک

ر، خواه شود و از مطلق ضرآیه دارای مفهوم عامی است كه هردو دیدگاه فوق را شامل می
 دهد.متوجه والدین باشد و خواه متوجه كودک، پرهیز می

شود. طور مستقیم یا غیرمستقیم یافت میبه ،این نظر در كلمات بعضی از فقیهان
محقق عراقی پس از بیان معانی محتمل، با تاكید بر عدم تنافی بین این معانی، 

لو  تهه»فرماید: می لما  لشلِیة لح ل  دیگر گرچه در برخی .(39 :1418)ل«فهلْوا 
صورت فوت پدر، معنای دوم را برای آیه بیان نموده و با اولی  مسأله سرپرستی فرزند در

دانستن سرپرستی مادر تا زمان بلوغ كودک، به اطلاق آیه در نهی از ضرر زدن به كودک 
ذیل آیه  كند، لیکن در بحث نفقه همسر و اولاد، از تفسیر امام صادقاستناد می

یسد: همانه، هردو معنا را استنباط نموده و میمضار طوركه جایز نیست پدر به فرزند و نو
؛ 309/ 10 :1426)قمی،  به مادر ضرر برساند، وارث هم از این عمل نهی گردیده است

خداوند متعال از مطلق ضرر زدن نهی كرده است، حال این  .(54-55/ 3 :1406یزدی، 
بعضی دیگر  .(330/ 4 :1419الله، )ر.ک: فضلكودک  ضرر به كودک باشد یا به والدین

روح هردو معنا این است؛ اگر به فرزند ضرر بزنند، در حقیقت به خود ضرر  ،معتقدند
)راوندی، اند و از سوی دیگر اضرار به هریک از پدر و مادر، اضرار به فرزند استزده

فرزند است و درباره روابط زن و  باید توجه داشت آیه، در رابطه با 4 .(121و 122/ 2 :1405
ید.شوهری كه فرزندی ندارند، سخن نمی  گو

لش کهللولپهمخ
نظران به استناد اینکه این برداشت خلاف متعارف است و نیز در مقابل، بعضی از صاحب

 :1397)اعرافی،  اندمستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد است، این دیدگاه را رد نموده
17 /101). 

بقره و آیات  282توان به آیه درپاسخ به اشکال اول و غیرمتعارف بودن این معنی، می
ها منظورشده و در سطور دو معنی برای آن ،دیگر از این قبیل اشاره نمود كه در تفسیر و فقه

 آینده بیان خواهد شد.
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بالغ بر ده اشکال دوم: درباره استعمال لفظ دربیش از یک معنا نظرات گوناگونی  پاسخ به
 (70-68: 1378قمی، ) . فقهایی همچون محقق قمی(1390حسینی، )طیب شودنظریه یافت می

و فقیهانی  5قائل به عدم امکان هستند (75/ 1 :1428محقق خراسانی، ) و محقق خراسانی
: 1376الدین، زینبن)حسن الاصولو صاحب معالم (58/ 1 :1417طوسی، ) همچون شیخ طوسی

 د به جواز این امر هستند.معتق (59
رواج داشته  ،از معنای واحد اكثر در مکتب اصولی نجف، نظریه عدم امکان كاربرد لفظ در

تدریج ثر از نظرات اصولی محقق خراسانی و شاگردانش دانست. گرچه بهأتوان آن را متكه می
متاثر از دیدگاه  ،ماند. مکتب قی دادهأعالمانی از این مکتب، به امکان و جواز این كاربست ر

 (.1390حسینی، )طیب شیخ عبدالکریم حائری، بر امکان و جواز این نوع استعمال معتقدند
توسط محقق خراسانی با ارائه  ،ترین استدلال بر امتناع عقلی چنین استعمالیمهم

 كردنعنوان گردیده است. ایشان ماهیت استعمال لفظ را، فانی ،تحلیلی از رابطه لفظ و معنا
هرگاه لفظ  ،كند. بنابراینبین لفظ و معنا معرفی می ،همانی اعتباریلفظ در معنا و ایجاد این

شود و دیگر لفظی نیست میدادن وجود خود، در آن فانیرود، با از دستكارمیدر معنایی به
این استعمال، مستلزم تعلق دو لحاظ تبعی به لفظ واحد و موجب لشود.تا در معنای دوم فانی

هایی را كه در رد امکان سایر استدلال ،. ایشان(76-78 /1 :1428)خراسانی،  امتناع عقلی است
این كاربرد ارائه شده، ناكافی دانسته و امتناع چنین استعمالی را فقط از طریق استدلال فوق 

 داند. قابل اثبات می ،الذكر
ا به ویژگی معنا و رابطه آن با بودن چنین استعمالی رمحقق نائینی، با پذیرش این نظر، محال

نظر تقدم و تاخر رتبی داند. وی معتقد است از آنجا كه بین دومعنای موردنفس انسانی مرتبط می
كه نفس در آن واحد دو استو زمانی وجودندارد، لحاظ دومعنا توسط نفس انسان، مستلزم آن

 (.51/ 1 :1352)نائینی،  تلحاظ، یعنی دو عمل احضار معنا انجام دهد و این امر محال اس
رفتن فعلیت لفظ بوسیله استعمال، افناء حقیقی در پاسخ، بعضی از فقیهان با رد از بین

ن بعضی با توجه به نقش لفظ در زیبایی  (.213/ 1 :1414)سبحانی،  اندالبطلان دانستهلفظ را بی 
ر قراردارند و افنائی و نازیبایی كلام، معتقدند دومعنا بدون تقدم و تاخر، در عرض یکدیگ
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و بعضی دیگر با تعریف ماهیت استعمال، به علامت  (295/ 2 :1381)فاضل، افتداتفاق نمی
توان قبل دلیلی بر لزوم وحدت لحاظ نیست ومی ،قراردادن لفظ، قائلند حتی معنای افناء لفظ

 (.150/ 1 :1428)مکارم،  از وقوع استعمال، دو لحاظ مستقل در دو آنِ متفاوت داشت
ای را بر انجام دو عمل اختیاری مرحـوم خویـی در پاسخ به محقق نائینی، شواهد عینی

جا كه افعال اختیاری انسان، مسبوق به تصور، كند. از آندر آن واحد، توسط انسان ارائه می
كه در لحاظ و اراده است، پس انسان قابلیت اجتماع دولحاظ در آن واحد را دارد، همچنان

حملیه برای ثبوت محمول بر موضوع، لحاظ موضوع و محمول در یک آن واقع قضایای 
(. 180و  179/ 1 :1422)خویی،  وجدانی و مسلم است كاملا   ،شود. بنابراین وقوع دولحاظمی

تواند در آن واحد به دو به تضییقات عالم ماده محدود نیست، لذا می ،انسان نفس مجرد
 . (309-304/ 2 :1381)فاضل، ام دهد توجه كند و دو عمل را انج ءشی

بعضی با پذیرش امکان عقلیِ این استعمال، كاربرد آن را در آیات قرآن بعید  ،در این میان
درحالی كه آیات منبع  ،شودموجب اجمال در معنای آیات می ،، معتقدند این امردانسته

ستعمالاتی خالی كلمات مشترک و چنین ا وضع قانون جهت ارشاد بشر هستند و باید از
 (.301و  293/ 1 :1418خمینی، ) باشند تا باعث اغراء به جهل نگردند

پاسخ اینکه، در بسیاری از آیات قرآن، فقدان قرینه بر اراده یک معنای خاص از واژه، 
ای محکم برجواز حمل آن كلمه بر دو معنایش است. بر خداوند حکیمی كه با قرینه

یش را بدون ابهام و اجمال بیان نماید، قبیح است توانمی ،ایگنجاندن قرینه ست مراد خو
واسطه آیات متعددی از قابلیت گذارد و بدیننموده و آیه را مبهم باقیكه مخاطب را سردرگم

ساقط شود. مولای حکیم در مواردی كه همه معانی لفظ مشترک را اراده نفرموده  ،استنباط
منظورنبودن همه معانی را بر مخاطب روشن ، با نصب قرینه و یا تفاسیر معصومین

در متون دربردارنده قوانین اساسی، استفاده از كلمات و عبارات  ،گرداند. علاوه براینکهمی
كلی دارای حالات چند معنایی و خصوصیات ادبی، امری شایسته، معمول و دال بر 

اید واضح، شفاف و بودن قانون است. این درحالی است كه متون قوانین اجرایی بپیشرفته
یقین قرآن مجید از نوع دسته اول از قوانین بدون هرگونه ابهام و اجمال باشد. به



ـپژوهشی مطالعات فقه تربیت   1402 بهار و تابستان/ 19/ شماره دهم/ سال یدو فصلنامه علمی 

البته توجه به محدودسازی چنین استعمالی با مبحث  (.1390حسینی، )طیب آیدشمارمیبه
 ، بحث مهمی است كه این مجال را جای پرداختن به آن نیست.«تشابه»

فظ در اكثرازمعنای واحد درآیات قرآن، با ردكردن ادله مانعین، بنابراین وقوع استعمال ل
تعبیر  6،بقره 282دارای استدلال محکمی است و طرفداران قابل توجهی هم دارد. درآیه 

معنای ضرر نرساندن به« یضار  »بودن فعل كاررفته كه در آن دو احتمال معلومبه« لایضار  »
معنای متضرر نشدن كاتب و شاهد، بیان ن آن بهبودكاتب و شاهد به متعاملین و مجهول

اردبیلی، )مقدس اندحال بسیاری از مفسرین هردو معنا را برای آن ذكركردهشده است. درعین
صاحب البرهان یکی از امثله  (.59/ 2 :1415؛ آلوسی، 685/ 2 :1372؛ طبرسی، 448تا: بی

یسد جایز است لفظ می همین آیه ذكركرده و ،حمل لفظ مشترک بر هردو معنا را نو
)زركشی،  نماییم و این از نظر عقلی منعی نداردبر جمیع محمولاتش حمل ،را« لایضار»

1408: 2 /207.) 
بقره هم كه محور بحث در این مقال است و دقیقا  233رسد در آیه نظر میبه

ن بیان دومعنای معلوم و مجهول در آن محتمل است و كلمات مفسران و فقیهان درباره آ
اراده شده است.  ،شد، منعی از حمل آیه بر هردومعنا وجود ندارد وهردو معنا از آن

 ،ایراد ضرر در فضای خانواده و در روابط زوجین و فرزندان را ،درحقیقت شارع مقدس
 ممنوع شمرده است. 

 توان گفت وجود شواهد متعدد بر هریک از دو دیدگاه اول و دوم در معنای آیه، فقدانمی
دلیل محکم برای ترجیح یک احتمال بردیگری و منزه بودن پروردگار حکیم از اغراء به جهل 

دیگر تعبیر گردد. ازسویمحسوب می ،یدی برای دیدگاه سومؤعنوان مگویی، بهو ابهام
لشاَْ شِ ثِ...» كه در تمام روایات مفسره، ضررنزدن وارث به كودک تفسیرشده،  «وَمَاَ 

ل به وارث، در فقره قبل مدنظر بوده باشدمی ادرصورتی معنا پید ؛ در غیر كند كه تکلیف محو 
معنا خواهد بود. از جانب سوم، حقیقت این است كه بی ،«مِثلُ ذلِک»عبارت این صورت، 

از یکدیگر منفک  ،ها راتوان آنضرركودک، مادر و پدر ملازم با یکدیگر است و درواقع نمی
به كمک این  ،ر مسأله استعمال لفظ دراكثر ازمعنای واحد نیزهای اصولی دنمود. استدلال
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بحث آمد و راه را برای تقویت دیدگاه سوم هموارنمود و این آیه به عنوان دلیل قرآنی در مبحث 
این آیه بر اساس دیدگاه دوم و سوم در معنای آن، از جهت، هر . بهقابل توجه استفقه تربیتی 

 آید.شمارمیهادله مهم مباحث فقه تربیتی ب

 بررسی روایات ذیل آیه مضاره

آن ارتباط  نوعی بااكنون برای فهم بهتر معنای آیه، روایاتی كه ذیل این آیه وارد شده و یا به
 7.گیرددارد، مورد بررسی قرارمی

 دو دسته هستند: ،روایات وارده ذیل آیه مضاره

 روایات ناهيه اضرار زوجين به همدیگردسته اول: 

 ،اند. دراین روایاتنهی كرده ،كه در تفسیر آیه، ضرر زدن هریک از زوجین به دیگری را روایاتی
 مطرح گردیده است.  ،عنوان مصادیق ضررروابط زناشویی زوجین و ترک انفاق به مادر، به

 : الصباح کنانی از امام صادقروایت ابی. 1-1

ل : لوَوَلَّ لمَزَّ لشااع لقَْ لِ لمَنْ اْاُعُ
َ
لمَأ لاَعُل»قَهلَ: لَ ْ اُ دٌ للا لوَ لرَِ اَدِهه لوٰشاِدَةٌ لُ ضَه َّ لا

َ شدَلشاْجَِ هعَل:ل»؟لفَرَهلَل«رَِ اَدِ ِ
َ
وُلَلإِذَشلأ لشابَّ هلیدْفَعُلإِحْدَشهُنَّ کَهَ ِ لشاَْ بَشضِعُلِ  َّ

ْ ضِتُعلُ
ُ
ذِیلأ لشاَّ لوَاَدِیلهذش قْاُلَ

َ
لفَأ حْبَلَ 

َ
لأ نْ

َ
لأ خَهفُ

َ
لإِ ِّ لأ دَمُكَ؛

َ
لأ للَا لوَکَهنَلَ رُ لُ:  

لوَلَال لفَ دَمُهَه لوَاَدِی  قْاُلَ
َ
لفَأ وَهِ تَكِ 

ُ
لأ نْ

َ
لأ خَهفُ

َ
لأ لفَ رُ ل: ةُ 

َ
لشاَْ بْأ لَ دْمُ  ُ وُلُ شابَّ

لشااع لفَمَهَ  ل-یجَهِ تُهَه  وَوَلَّ ةُل-مَزَّ
َ
لوَشاَْ بْأ ةَ 

َ
لشاَْ بْأ وُلُ لشابَّ لیضَه َّ نْ

َ
لأ لذٰاِكَ مَنْ

وُلَل : 20 :1409ا تفاوت مختصری در: وسایل، ؛ حدیث ب426/ 11 :1429)كلینی، ل«شابَّ
باح كنانی ل؛آمده است( 189 ..» گوید: تفسیر آیهمیأبوالص  آرَّ تُض  را از امام « لا 

پرسیدم، حضرت پاسخ دادند: یکی از زنان شیرده، شوهر خود را از  صادق
ترسم از دهم؛ زیرا میی آمیزش نمیبه تو اجازه»گفت: كرد و میجماع منع می

و « دهم را بکشمخاطر بارداری[ این فرزندم كه به او شیر میه حامله شوم و ]بهاینک
ترسم از اینکه با تو آمیزش می»گفت: كرد و میمرد، زن خود را از جماع منع می
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هی تو به شیرخوار گویا[ خودم، فرزندم را بکشمكنم و ]با كم لذا از زن خود «. توج 
خداوند نهی فرمود ازاینکه زن و مرد به یکدیگر كرد. پس دوری و با او آمیزش نمی

لضرر برسانند.
با وجود جهتی مثل مراعات فرزند شیرخوار، كه ممکن است عذر  ،در این روایت

 مرد نسبت به زن و بالعکس نهی شده است. ضرر زدن متقابلگردد، از تلقی

 الصباح کنانی از امام صادقروایت دوم ابی. 2-1

للَایمْبَغِلقَهلَل ل: للَایحِلُّ لوَ لرِهَه... لفَ ضَه َّ ةِ
َ
لشاَْ بْأ لوَِ هعِ لِ نْ لیْ اَمِعَ نْ

َ
لأ وُلِ لاِابَّ  

فَرَةِلفَ ضَ قَلمَاَ هَه لشاَْ اَدِلفِ لشامَّ َّ 
ُ
لأ نْلیضَه َّ

َ
ل(.458: 21، 1409)عاملی، لاِاَْ شِ ثِلأ

 دراج از امام صادق ابنروایت جميل. 3-1

رَهمَبْدِشااَّل
َ
اُْ لأ

َ
لوٰشاِدَةٌلرَِ اَدِههلوَللالَ ْ اُ دٌاَعُلللعلِقَهلَ:لمَأ للاُ ضَه َّ وَوَلَّ مَنْلقَْ اِعِلمَزَّ

ل)همان(.لرَِ اَدِ ِ لقَهلَلشاْجَِ هعُل
ضرر رساندن مرد و زن به یکدیگر و مصداق  ، به«لاتضار»براساس این طایفه از روایات؛ 

 آن در آمیزش و نفقه تفسیر شده است.

 به مادر، پدر و فرزند ضرردرباره دسته دوم: 

گاه  ،كنند. این دسته از روایاتروایاتی كه در تفسیر آیه، ضرر به مادر، پدر و فرزند را بیان می
لوشاد ..» تفسیر فقره اول لشا ش ث..» و فقره دوم «لا ضه  را جداگانه مطرح  «وما 

ولا ذیل فقره دوم آیه كنند. البته تفسیر ضرر به كودک، معمطور كلی ذكر مینمایند و گاه بهمی
 ذكر شده است.

 روایت حلبی از امام صادق. 1-2

رِ 
َ
ٰ لَ ضَعَلحَْ اَهَه لوَهِ لمَبْدِشااعمَنْلأ رَةُلیمْفَقُلمَاَ هَهلحَا   لقَهلَ:لشاْحُبْاَ لشاُْ لَاَّ

لشااع لإِنَّ خْبیٰ 
ُ
لأ ةٌ

َ
لشْ بَأ لَ رْبَاُعُ لرَِ ه لُ بْضِتْعُ لإِنْ لرَِ اَدِهَه حَقُّ

َ
لمَزَّل-أ ل»یَرُ لُ:ل-وَوَلَّ لاُ ضَه َّ
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لوَلمَاَ لشاْٰ شِ ثِلِ ثْلُلذٰاِكَل لرَِ اَدِههلوَللالَ ْ اُ دٌلاَعُلرَِ اَدِِ  ةُل»قَهلَ:ل«لوٰشاِدَةٌ
َ
کَهَ ِ لشاَْ بْأ
ل خَهفُ

َ
 ِّ لأ

َ
للِْ دَمُكَ؛

َ
للَاأ لفَاَرُ لُ: لُ جَهَ تَاَهَه  َ شدَ

َ
لأ لإِذَش لرَوْوِهَه لإِاٰ  لیدَهَه لَ بْفَعُ ه نْلِ مَّ

َ
أ

قْاُلَل
َ
لفَأ لَ تْاَرِ   نْ

َ
لأ خَهفُ

َ
لأ لإِ ِّ  وَهِ تُكِ؛

ُ
للَاأ وُلُ: لشابَّ لوَیرُ لُ لوَاَدِی  لمَاٰ  حِْ لَ

َ
أ

ل-وَاَدِی لفَمَهَ لشااع لوَوَلَّ هل-مَزَّ َّ 
َ
ةَ.لوَأ

َ
وُلُلشاَْ بْأ لشابَّ نْلیضَه َّ

َ
وُلَ لوَأ ةُلشابَّ

َ
لشاَْ بْأ نْلُ ضَه َّ

َ
أ

ل لمَاَ لشاْٰ شِ ثِل»قَْ اُعُ: لذٰاِكَللوَ لفِ ل«لِ ثْلُ عُ ُّ 
ُ
لأ لیضَه َّ وْ

َ
لأ بِ   لرِهاصَّ لیضَه َّ نْ

َ
لأ لَ هٰ  عُ فَإِ َّ

لمَنْل َ شدَشلفِصَهلاا
َ
خُذَلفِ لَ ضَهمِعِلفَْ قَلحَْ اَ نِلکَهِ اَ نِ لوَإِنْلأ

ْ
نْلَ أ

َ
َ ضَهمِعِ لوَاَ سَلاَهَهلأ

 (. 585)همان: لَ لشاْفِلَهُ لَ بَشضٍلِ مْهَُ هلقَبْلَلذٰاِكَلکَهنَلحَخَمها لوَشاْفِصَهلُلهُل
طور كه ضرررساندن پدر به كودک و به سند این روایت تام است و معنایش اینست: همان

 (.309/ 10 :1426)قمی، مادر جایز نیست، این امر بر وارث هم مجاز نیست

  روایت دیگر حلبی از امام صادق .2-2

رِ لمن
َ
علِأ  َّل»وَرَشدَ:ل9 َ حَْ  ُلمَبْدِشاا 

َ
لوَأ لقَْ اُعُ: لذٰاِكَل»ه لِ ثْلُ لمَاَ لشاْٰ شِ ثِ لوَ عُل« فَإِ َّ

خُذَلفِ لَ ضَهمِعِل
ْ
نْلَ أ

َ
عُلفِ لَ ضَهمِعِ لوَاَ سَلاَهَهلأ ُّ 

ُ
لأ وْلیضَه َّ

َ
بِ  لأ لرِهاصَّ نْلیضَه َّ

َ
َ هٰ لأ

ل لکَهِ اَ نِ لحَْ اَ نِ لَ شهوُ لٍ»فَْ قَ لوَ لَ بٰشضٍلِ مْهُ ه لمَنْ لفِصهلاا ٰ شدٰش
َ
لأ لذٰاِكَ لل«فَإِنْ قَبْلَ

 (.427/ 11 :1429)كلینی، لکَهنَلحَخَمها لوَشاْفِصَهلُلهَُ لشاْفِلَه لُ
خداوند نهی فرمود از اینکه وارث، به كودک ضرر برساند یا مادر فرزند در شیردادن، 

 11نباید بیش از دوسال به فرزندش شیردهد. ،و زن نیز 10متضررگردد

  دقالصباح از امام صاروایت ابی .3-2

علِ رُ مَبْدِشااَّ
َ
لأ لمُئِلَ لذٰاِكَللقَهلَ: لِ ثْلُ لشاْٰ شِ ثِ لوَمَاَ  عِ لشااَّ لقَْ لِ للَایمْبَغِ ل-مَنْ قَهلَ

ةلَ
َ
لشاَْ بْأ لیضَه َّ نْ

َ
لوَاَدَهَه-اِاَْ شِ ثِلأ لیضَه َّ لوَ ِ  هَه

ْ
لیأ لوَاَدَهَه دَعُ

َ
للَاأ لاَهُمْل-فَ رُ لَ لکَهنَ إِنْ

نْلیرْاُبَلمَاَ علِءٌلوَللَایمْبَغِ لمِمْدَ لَُ  
َ
 (.528/ 21 :1409)عاملی، لأ

كودک را از ملاقات با  فرمودند: وارث نباید به زن ضرر واردكند و بگوید امام صادق
كنم و اگر به نفع آنان، چیزی نزد وارث است، وارث نباید به كودک آن زن، مادرش منع می

 ضرری برساند و معیشت را بر او سخت نماید.
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  21دعائم الاسلامروایت  .4-2

لللوَلمَمْعلُ وَوَلَّ عِلمَزَّ عُلقَهلَلفِ لقَْ لِلشااَّ َّ 
َ
لوٰشاِدَةٌلرَِ اَدِههلوَللاَ ْ اُ دٌاَعُلرَِ اَدِِ ل-أ لاُ ضَه َّ

رُ ُ لَ هللوَلمَاَ لشاْٰ شِ ثِلِ ثْلُلذٰاِكَلقَهلَل
َ
لإِذَشلَ ههَلأ ذِیلیبِثُعُ بِ لشاَّ مَاَ لوَشِ ثِلشاصَّ

رِ عِل لِ
َ
نْلَ فَرَاِعِلوَلَ ضَهمِعِلوَلشاُ ضهَ ةلف لشاَ اَدلِ نَلشا شاِدةلأنللاُ بضِتَعلوَلهِ لمَاَ لأ

نللایضهَ لشا شاِدةلإذشل
َ
هلأ بِلأیضا

َ
للْر عِلف لذاِكَلوَلمَاَ لشلْ قَِ یةلمَا لِ ضهمِعِلُ ضهَ ةا

ذاِكَلِ نلَ بكِللأ شدَهلأنلُ بضِعَلوَاَدَههلفَ خاَبضِتُعُلِ نلغَ بِههلوَلمَاَ لشا شِ ثِلِ ثلُل
لِ نَلشامَفَرَة )مغربی، لشاُ ضهَ ةِلفِ لشاَ اَدِلِ ثلُلشاَذیلمَاَ لشا شاِدَینِلف لذاِكَلوَلغَ بِ ِ

1385: 2 /256.) 
لرَِ اَدِههلوَللاَ ْ اُ دٌاَعُلرَِ اَدِ ِل»درباره فقره  ،امام علیطبق این رویات  لوٰشاِدَةٌ لاُ ضَه َّ

ی پرداخت نفقه و مزد شیردهی كه برعهدهفرماید كه چنین می« لُلذٰاِكَلوَلمَاَ لشاْٰ شِ ثِلِ ثلْ
به  ،شود و ضرر رساندن مادر به طفلبر وارث او واجب می ،پدر بود، درصورت فوت پدر

صورت است كه با وجود توانایی بر رضاع، به خاطر ضرر زدن به پدر، از شیردهی به این
خواهد به كه مادر طفل میاست درصورتیورزد. همچنین پدر موظف  كودک امتناع

فرزندش شیردهد، با سپردن شیردهی به زنی دیگر به او ضرر وارد ننماید. وارث هم در ترک 
ی والدین است و وظایف دیگر از جمله نفقه را همین وظایفی را كه برعهده ،اضرار به طفل

 برعهده دارد.

 روایت ابوبصير از امام صادق. 5-2

 كند: طبق این روایت، چنین نقل می مام صادقابوبصیر از ا
لمَاِ  رِ رْنُلَ وَی

َ
رِ أ

َ
لأ لمَنْ رِ حَْ زَةَ

َ
لأ لمَنْ عرَصِ بٍ لیرُ لُلللمَبْدِشااَّ لمَِ تْاُعُ قَهلَ

لُ بْضِتَعُل نْ
َ
لأ لرَِ اَدِهَه حَقُّ

َ
لهِ لأ لوَ لحَْ اَهَه لحَاَّ لَ ضَعَ لمَاَ هَه لیمْفَقُ رَةُ شاْحُبْاَ لشاُْ لَاَّ

لرلِ وَوَلَّ عُلمَزَّ خْبَیلیرُ لُلشااَّ
ُ
ةٌلأ

َ
لوٰشاِدَةٌ...لوَلمَاَ لشاْٰ شِ ثِلِ ثْلُل»َ هلَ رْبَاُعُلشْ بَأ لاُ ضَه َّ

لذٰاِكَل لفِ لَ ضَهمِعلِ« عِ ِّ 
ُ
لرِأ للَایضَه َّ بِ لوَ لرِهاصَّ ؛ (510/ 3 :1413)صدوق، ل13لَایضَه َّ

قه باردار رانفقه  آنکه فرزندش را با  رایو او بدهند وضع حمل میزمان تا  ،زن مطل 
سزاوارتر است، خداوند ، شیردهد گیردمبلغی كه دیگری برای رضاع میهمان 
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... ذٰلِك  »فرموده:  ارَّ  ،نباید به فرزند یا به مادر در شیردادن به فرزندوارث، «. لاتُض 
 41زیان برساند.

از بزرگان  ،طائنیحمزه بابیبنعلیكه بررسی سندی این روایت، تردیدی نیست  بارهدر
، روایات او را ضعیف لماع گروهی از ،رواز همین (،185: 1407)نجاشی، است  واقفیه بوده

با این ملاک كه زمان  ،نظرانلکن برخی دیگر از صاحب( 328/ 29 :1418)خوئی،  انددانسته
را احادیث فراوانی  ،ثقاتی كه از بطائنی ،اخذ، معیار صحت و ضعف روایت است معتقدند

؛ 5142/ 16 :1419)ر.ک: زنجانی،  انداخذ و تحمل نموده ،اند، در زمان استقامت اونقل كرده
 این مبنا، روایت معتبر است. طبق (. 226/ 5 :1424سبحانی، 

تواند درمورد فهم معنای آیه، دارد كه می نکاتی وجود 15در بررسی دلالی این روایت،
باتوجه به تذكیر فعل، معلوم  ،«لایضار  بالصبی»ت حساب آید. در عبارروشنگری به اتیدؤم

است.  قابل تصورمختلف، احتمال  چهارهای محتمل، فاعل بودن آن و فاعل یا نایبیا مجهول
سبب كودک باشد، معنای ضرر زدن پدر به كودک یا متضرر نشدن پدر بهتواند بهسو نمیاز یک

دیگر  ر سر تعیین تکلیف وارث است. ازسویكرده و بحث بزیرا مفروض این است كه پدر فوت
« لایضار  »احتمال متضررنشدن وارث به سبب صبی هم، به همین دلیل منتفی است. پس فعل 

 ،معنای ضرر نزدن وارث به صبی آمدهدر كلام امام، به صیغه معلوم و همراه باء زایده، به
ف قرائت معلوم، مطرح گردیده عنوان یکی از وجوه مضع  به« باء»بودن درحالی كه قبلا زایده

ه فی رضاعه» در بخش بعدی عبارت ،بود. این معنا شود. بنابراین می ییدأتکرار و ت «لایضار بام 
رود، گاه ممکن است در كارمیكه با ویژگی تعدیه بنفسه، بدون حرف جر به« یضار»ماده 

 همین كاربرد معلوم با حرف جر استعمال شود و مشکلی ایجاد نکند. 
قه  جالب اینکه در این روایت، باتوجه به صدر عبارت و توضیحی كه درباره حامله مطل 

با ساختار « لایضار»لیکن در ذیل روایت  ،مجهول تفسیر شده« لاتضار  »داده شده، ساختار 
« لایضار  »برای فعل )معلوم و مجهول( دیگر سخن، هر دو نوع كاربرد معلوم بیان شده است. به

یدی برای تقویت دیدگاه سوم، در معنای آیه ؤعنوان مو شاید بتوان آن را به شودمشاهده می
 محسوب نمود.



ـپژوهشی مطالعات فقه تربیت   1402 بهار و تابستان/ 19/ شماره دهم/ سال یدو فصلنامه علمی 

 روایاتبررسی بندی جمع

بینیم بسیاری از روایات در تفسیر آیات قرآن، می ،در بررسی روایات صادره از معصومین
ردی خاص به مو ،در مقام بیان مفهوم نیستند، بلکه بدون اینکه مفهوم آیه را ،تفسیری

بیان  ،گونه از بیان رااند.اینهای پنهان و آشکار یا مورد اختلاف را ذكركردهمنحصركنند، نمونه
به « لاتضار»رسد اینکه در بعضی روایات، نظرمی. به(162/ 2 :1389)ترابی،  مصداقی گویند

بیان مصداق ارتباط زناشویی و در بعضی دیگر به جداكردن فرزند از مادر تفسیرشده، از باب 
هم داشته باشد.  یتواند مصادیق دیگردر آیه، می«لاتضار»است، نه تمام معنای آیه. یعنی 

كه در كلمات مفسران و فقیهان، مصادیق دیگری بیان شده و از بعضی روایات هم همچنان
 قابل برداشت است. 

 «لا تضار»بيان مفهوم 

رسدكه جهت پاسخگویی به بت بدان میپس از اثبات جایگاه آیه در مباحث فقه تربیتی، نو
 سوالات مفهومی تحقیق، در بیان مفهوم لاتضار، به چند نکته توجه شود.

 :"ضرر"بررسی معنای لغوی و اصطلاحی  .1-4

لازم است معنای ماده آن، یعنی  ،و بررسی سعه و ضیق آن «لاتضار»منظور درک مفهوم به
 61به اختصار مورد مطالعه قرارگیرد. "،ضرر"

معانی متعددی ذكرشده است. معنایی كه در بیشتر  "ضرر"در كتب اهل لغت، برای ماده 
/ 2 :تا؛ فیومی، بی719/ 2 :1410؛ جوهری، 373/ 3 :1416)طریحی، كتب لغت آمده، خلاف نفع 

در كنار  ،اللغهمقائیساست. یکی از اصول معنایی كه در  (482/ 4 :1414منظور، ؛ ابن360
)ابوالحسین، ، برای این واژه بیان شده، همین مفهوم است«قوت»و « ماع الشیءاجت»معنای 

حال و معانی دیگری از قبیل نقص، ضیق، تنگی، سوء منابع،البته در بعضی  (.360/ 3 :1404
 در بعضی از مقالات (.223: 1408)همان؛ سعدی، انجام كاری كه مکروه است و... بیان شده
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در جهت برگرداندن معانی متعدد این واژه به یک اصل صورت  ایهای شایسته، تلاشنیز
 (.1393)ر.ک: غفوری، گرفته است

طور كه در كلام همان "ضرر" است كهدهنده آننشان ،تتبع اجمالی در كلمات فقیهان
" ضرر"كه  توضیحكاررفته، با این شناسان آمده، بیشتر به معنای نقص و خلاف نفع بهلغت

تی أهی "،ضرر"باشد. یعنی قص دریکی از اموری كه به آن تعلق یافته، میعنوان منتزع از ن
آید، نه اینکه خود نقص باشد. شهید صدر در انتزاع عنوان است كه از نقص به وجود می

حسب طبع موجب شدت و ضیق شود را، بیان ای كه بهگونهبه "قابل اعتنابودن"ضرر، قید 
كه از طرف كند. همچناناز دست دهد، صدق ضرر نمیاگرتاجری یک دینار  ،لذاو ؛كندمی

شود. از دیگر، صدق مجرد شدت و ضیق نفسی بدون ورود نقص، ضررمحسوب نمی
 ؛حسب طبع مقتضی ضیق باشد، كافی استدرحصول ضیق، همین كه به ،دیگرسوی

گاهی یا بهولواینکه به  عدم توجه، ضیق بالفعل حاصل نشده دلیل صغر سن ودلیل عدم آ
حسب بلکه زیادتی كه به ؛كندكه درصدق نفع هم مجرد زیاده، كفایت نمیباشد. همچنان

تتبع در  (.450/ 5 :1417)صدر،  گرددطبع، موجب انبساط نفس شود، نفع محسوب می
 دهدهمین معنای خلاف نفع را برای كلمه ضرر نشان می ،استعمالات قرآنی این واژه هم

 ( 94/ 2/ 9و  94/ 2/ 8، )سبحانی، خارج قواعد فقهیه
اند. بعضی قائل به رابطه فقیهان درباره نحوه مخالفت و تقابل نفع و ضرر نیز بحث كرده

اند و معتقدند ضرر درموردی كه قابلیت اطلاق نفع در مقابل آن وجود ملکه و عدم شده
 :1413، ؛ مشکینی301: 1420؛ عراقی، 381 ص:1428خراسانی، ) شودداشته باشد، استعمال می

با خلاف متفاهم عرفی خواندن این رابطه و واكاوی سه مرتبه نقص،  ،بعضی دیگر (.353/ 4
ای است كه در آن نقص و زیادتی وجود ندارد. تمام، مرتبه اند كهكردهبیان چنین تمام و نفع 

و  داشته باشد و نفع رتبه بالاتر موضوع در آن رتبه قرار ،است ای كه سزاوارنقص ذیل مرتبه
زیاده بر تمام است. بنابراین تقابل ملکه و عدم، میان دوحالت ضرر و تمام است نه ضرر و 

گروهی بر تقابل تضاد، میان ضرر و نفع  ،رواز همین(. 376/ 2 :1408)حکیم،  نفع
وازآنجاكه هیات حاصل از ( 214/ 1 :1419؛ بجنوردی، 310/ 1 :1417)مراغی،  اندنظرداده
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 یک امر وجودی است و با ماهیت تضاد سازگار است. ،ابراین ضررنقص، ضرر است، بن
مطلب دیگر درمورد شناخت معنای ضرر، متعلق آن است. نفس و جان انسان، مال اعم 

همگی متعلقات ضرر  ،از عین و منفعت، حقوق شرعی و عرفی و عِرض و آبروی انسان
شود، متعارف بدن میت أشوند. آنچه كه موجب نقص در عین، منفعت یا هیمحسوب می

جراحت، قطع عضو، بیماری، افزایش آن یا كندی در حصول سلامت و یا  از قبیل ضرر است
حدوث دردی كه باطبیعت انسان سازگارنیست. نقص در اموال بالفعل و بالقوه انسان، 

شود. درمورد آبرو هم هر ضرر محسوب می عرفا   ،همچنین منع از حقوقی كه بالفعل محققند
شود، ضرر كه احترام فرد است و هتک آن موجب ذلت و انکسار در بین مردم میچیزی 

 (. 1420 ،؛ صدر309و  308/ 1 :1417)مراغی،  آیدحساب میبه

 عنه در آیه به ضررمادی ومعنویتعميم ضرر منهی .2-4

عنه در آیه، فقط شامل ترک آیا گستره ضررمنهیت كه سا ال اینؤباتوجه به مفهوم ضرر، س
شود یا ضررهای مادی و جسمی دیگر، همچنین ضررهای روحی، عاطفی، ضاع كودک میار

 گیرد؟ ضررهای معنوی و اخروی را هم دربرمی ،اخلاقی، اعتقادی ونیز
، ایجاد نقص و خلل رساندن به دیگری «تضار»منظور از  كه گفتچنین  در پاسخ باید

، رضاع طفل به عنوان مصداق بارز، است. بالحاظ آنچه درباره معنا و متعلق ضرر بیان شد
است. این احتمال كه مقصود آیه فقط اظهر و اولین نیازجسمانی كودک در آیه ذكر گردیده

؛ حتی ترک ارضاع باشد و سایر ضررهای جسمانی منظور نباشد، احتمال ضعیفی است
 انفقدالغاء خصوصیت از رضاع و  شود. بادر رضاع خلاصه نمی نیز، نیازجسمانی كودک

قرینه بر اراده خصوص رضاع و مخصِص نبودن مصداق مذكور در آیه، مفهوم گسترده 
هرآنچه كه ممکن  ،شود. بنابراینهای وارد بركودک میها و خللشامل همه كاستی ،ضرر

است. است به لحاظ جسمانی ضرری بر كودک واردنماید، مورد نهی قرارگرفته
رهنگام بیماری، تهیه پوشاک و... از دیگرمصادیق كودک، تزریق واكسن، دادن دارو دتغذیه

موجب ضرر بر كودک  ،نیازهای جسمانی كودكند كه اگر عدم اعتناء والدین به این نیازها
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فقه )اعرافی، خارج گرددمتوجه آنان می ،شود، به مقتضای آیه مزبور، حکم الزامی وجوبمی
 (.87/ 12/ 20تربیت، 

ه این نکته لازم است كه ارضاع فرزند علاوه بر تاثیرات توجه ب نیز، درمورد سایر ضررها
به نوعی نهی  ،عاطفی در كودک است كه نهی از ترک ارضاع-جسمانی، دارای آثار روحی

گردد. علاوه براینکه فقیهان، عاطفی به كودک محسوب می-از واردكردن ضرر روحی
انت نسبت به مخاطرات صیانت فرزند از متضررشدن در باب اخلاق و عقاید را اهم از صی

ترین ادله ولایت ولی  بر فرزند را، صیانت او در باب دانند و یکی از مهمجسمی می
بنابراین نهی از ضررزدن به فرزند از حیث  71.(130/ 21 :1413)سبزواری،  انداعتقادات دانسته

یت اثبات می یت درمورد اخلاقی، روحی و اعتقادی به طریق اولو شود. همین اولو
خاطرات معنوی و خطرهای مربوط به زندگی اخروی فرزندان كه سرای ابدی و باقی م

ناپذیری هنگام، موجب ضررهای گاه جبرانخیر یا عدم اقدام تربیتی بهأاست، وجود دارد. ت
 (.258/ 25 :1393)اعرافی،  گرددبرای آنان می

معنوی است. در فحوای كلام بسیاری از فقیهان، شمول آیه نسبت به ضررهای مادی و 
 شود:به بعضی از این عبارات اشاره می ،ادامه
یکی از ادله مورد استناد در بحث وجوب حضانت و احقیت مادر نسبت به حضانت . 1

، درحالی كه فقها حضانت را منحصر (276/ 25 :1413)سبزواری،  فرزند، آیه مضاره است
تمام به تمام شئون زندگی و مصالح داری، تربیت و اهدانند، بلکه آن را نگهبه رضاع نمی

طور همان ،فرمایدمرحوم سبزواری می .(283/ 31 :تا)ر.ک: نجفی، بی كنندكودک معرفی می
این كلمات  .(277)همان:  كه طفل احتیاج به تغذیه دارد، به حفظ و صیانت هم نیاز دارد

ز مصالح مادی و معنوی دهنده آن است كه متفاهم از معنای آیه، در نزد فقیهان، اعم انشان
 فرزند است. 

در مبحث اكل نجس و متنجس توسط كودک و تسبیب والدین نسبت به آن، مرحوم . 2
تبریزی پس از بیان دیدگاه خویش، منع اطفال از آنچه كه موجب ضرر جسمی و اخلاقی به 

ضاره استفاده از ادله حضانت و آیه م ،داند و این امر راآنان است را، برعهده والدین واجب می
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نسبت به ضررهای  ،حاكی از شمول آیه مضاره ،این مطلب. (390/ 2 :1426تبریزی، ) نمایدمی
 مادی و معنوی است.

امام خمینی در بیان قلمرو حضانت و اینکه حضانت منحصر در رضاع . مرحوم 3
 دهد و چه دیگری چه خودش فرزند را شیر ؛فرمایند مادر احق به حضانت استنیست، می

درحواشی استدلالی تحریر، این مطلب را به آیه  ،شارحین (16)تحریر، م به فرزند شیردهد
 نمود در ضرر ترک ارضاع محصور ،توان مفاد آیه رااند. یعنی نمیمستند كرده« لاتضار»

 (.654تا: )تجلیل، بی

 رابطه ضرر و نفع .3-4

ی، عدم نفع، خود نوعی گرچه با فهم دقیق عقل ،روضرر مفهومی عرفی است، از همین
/ 17 :1397)اعرافی،  باشدآید، لیکن معیار، ضرر متعارف و فهم عرف میشمارمینقص به

با توجه به وجود واسطه بین ضرر و نفع، ضرر به معنای عدم النفع نیست. بنابراین (. 97و96
هركار  معنای الزام بر تحصیل نفع دانست. لذا وجوب انجامبه ،توان نهی از ضرر رانمی

توجهی به آن، نیک برای فرزند و نفع رساندن به او، از آیه مستفاد نیست. منفعتی كه بی
كه دیگر سخن، درصورتیشود، باید تحصیل گردد. بهموجب واردآمدن نقص بر كودک می

مثل  ؛گرددافاده نفع مقدمه جلوگیری از ورود ضرر در آینده باشد، اقدام بر آن لازم می
توجهی به آن منجربه فلج شدن كودک های زمانی تعیین شده، كه بیدر دورهتزریق واكسن 

شود وعدم استفاده گردد. اما استفاده از داروهایی كه موجب رشد ونشاط بیشتر میمی
ها نقصی بر كودک وارد نکرده و رشد او متعارف خواهدبود، براساس این آیه واجب ازآن
 (.95 )همان: گرددنمی

 های ضرریفعلترک ردر آیه ب ضرر. شمول 4-4

یکی از عناوین مطرح ذیل مبحث قلمرو مفهوم ضرر در آیه مضاره، شمول آن نسبت به ترک 
اند، های ضرری است. گروهی از فقیهان در قاعده لاضرر، قائل به عدم شمول شدهفعل
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ارد. عمومیت د ،آیه به قرینه مصداق مذكور در آن، نسبت به فعل و ترک ضرری لیکن این
چه با تنبیه كودک موجب نقص  ؛اندپدر و مادر از ضرر رساندن به فرزند نهی شده ،بنابراین

عضو یا ضرر روحی به فرزند شوند و چه با ترک شیردهی و عدم پرداخت اجرت آن، بر او 
توان به ترک از دیگر مصادیق ترک ضرری، می (.101/ 17 :1397)اعرافی،  ضرر واردنمایند

حد و مرز به كه منجر به بیماری كودک شود و نیز ترک ممانعت از ورود بی واكسیناسیون
 فضای مجازی كه منجر به انحراف فکری و روحی فرزند شود، اشاره نمود.

 نتيجه 

برای اثبات وجوب تربیت است  ،یکی از ادله مورد استفاده درمباحث فقه تربیتی "مضاره"آیه 
شود. نتیجه مداقه در ر كلمات مفسران و فقها دیده مید ،كه تفسیر و استنباط مختلفی از آن

دهد چه مراد از آیه، بیان نهی از ضرر به كودک باشد و چه نهی از ایراد مفاد این آیه، نشان می
و برای  داردای ضرر در فضای خانواده؛ این آیه در مباحث استدلالی فقه تربیت، جایگاه ویژه

ر امر تربیت فرزندان كه از مسائل مهم در مباحث فقه تبیین و تعیین وظایف مادر و پدر د
عنوان مندی والدین نسبت به انجام آنچه بهتوان از آن بهره گرفت. وظیفهتربیت است، می

الات این بخش ؤشود، از عمده سنیازهای جسمی، روحی و معنوی فرزند محسوب می
بیت فرزند، كاری كه انگاری نسبت به تراست. همچنین گاه والدین در عین عدم سهل

دهند و یا با ترک فعل در برخی موارد موجبات انجام نمی ،شود راموجب نفع بیشتر فرزند می
كنند، آیا این موارد در قلمرو آیه مضاره تعیین تکلیف شده است؟ ضرر بر فرزندان را ایجاد می

كودک، تزریق ، همه امورمادی اعم از تغذیه«لاتضار»ها نشان داد گستره مفهومی بررسی
واكسن، دادن دارو درهنگام بیماری، تهیه پوشاک و لوازم موردنیاز جهت رشد معمول 

 ،شود راها موجب ضرر بر او میودیگرمصادیق نیازهای جسمانی كودک، كه نپرداختن به آن
هایی كه موجب ضررهای روحی، معنوی و اخلاقی گیرد. علاوه براین، رفتاردربرمی

های ضرری كه ها و ترکعنه هستند. والدین نسبت به فعلاین آیه، منهی شوند، براساسمی
توان می ،اند. از مصادیق این امورشود، نهی شدهمنجربه نقص مادی و معنوی در فرزندان می
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به تنبیه موجب نقص جسمی یا ضررروحی، ترک واكسیناسیون ضروری كه منجر به بیماری 
حد و مرز، به فضای مجازی كه منجر به انحراف دانه و بیشود و یا ترک ممانعت از ورود آزا

به معنای الزام بر تحصیل نفع  ،فکری و اخلاقی كودک شود، اشاره نمود. البته نهی از ضرر
مقدمه جلوگیری از ورود ضرر  عرفا  با احتمال معتنابه نیست و لذا افاده نفع تنها درصورتی كه

 درآینده باشد، لازم است.
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 هانوشتپی

 ...................................................................................................................................  
توان تعمیم داد و اضـرار، از جانـب هركسـی از این احتمال را، با توجه به مجهول بودن فعل "لاتضار"، می. 1

 عنه دانست.جمله شوهر را، به مادر كودک منهی
صاحب مناهل در بحث وجوب انفاق بر ولد و بحث تفریق مادر امه و فرزندش، به استلزام ضرر بر فرزند . 2

 داند)همان(.را با توجه به آیه مضاره باطل میاشاره كرده و آن 
ةٌ »قال سبحانه: . 3 ارَّ والِد  ه یحـرم علـی كـل  مـن الطـرفین اسـتخدام الولـد ذریعـة «.. لا تُض  والمعنی هو أن 

ا الفقرة الأولی: أی عدم الإضرار بالوالدة بولدها، كمنع الرجل المرأة مـن إرضـاع ولـدها  للإضرار بالآخر. أم 
ـا الفقـرة الثانیـة: أی عـدم الإضـرار وهی له أعط ف من غیرهـا، وهـذا هـو الإضـرار بهـا بسـبب ولـدها.. أم 

 بولده، فهو كامتناع الأم  من إرضاع الولد لغایة طلب نفقة فوق قدرته، فهذا إضرار به بسبب ولده،« بالمولودله»
من القدرة لتربیته بعیدا  عن المشاكل ونتیجة هذا الحکم أن  الولد ثمرة كلا الطرفین، فعلیهما انفاق ما بیدیهما 

 (.4/2/98فقه نکاح، )سبحانی، خارج و الاختلافات
دهد. با توجه به بیـان تحلیـل كند ولی هیچ یک را ترجیح نمیایشان هردو احتمال را درمعنای آیه بیان می. 4

 فوق، شاید بتوان گفت به استنباط هردو معنی از آیه تمایل داشته باشد.
ق قمی نشان می مراجعه. 5 دهد كه این بزرگواران و عالمان پیشین، عنوان به كتب صاحب معالم و محق 

ق خراسانی، بحث در این باره، حول بحث خود را، جواز و عدم جواز ذكر نموده اند ولی تقریبا از زمان محق 
ل(.290 /2، :1381)فاضل،  امکان و استحاله چنین استعمالی رقم خورده است

 .(282)بقره: «ضار كاتب و لا شهیدو لای». 6
هـا، جـز درمـواردی كـه ضـرورت دارد، جهت جلوگیری از اطاله كلام سند روایات و بررسی سـندی آن. 7

 حذف شده است.
 مضمون روایت شبیه به روایت اول است.. 8
 عنوان روایت اول ذكر شد.ابتدای روایت همانند روایت ابوالصباح كنانی است كه به. 9

 باشد، تنظیم شده است.مرفوع می« امه»ترجمه با توجه به نقل كافی كه كلمه  این. 10
 این احتمال وجود دارد كه این روایت و روایت قبل، یکی باشد.. 11
الاسلام، فـردی امـامی، جلیـل القـدر و بلندمرتبـه اسـت، گرچـه ابوحنیفه نعمان نویسنده كتاب دعائم. 12

( ولذا روایات این كتاب 312 /4 :1418)خوئی،  ال، قابل اعتماد نیستنددلیل مشکل ارسروایات این كتاب به
 .(25/7/1379ای، خارج فقه قصاص، )خامنه معمولا  در نزد فقیهان به عنوان موید پذیرفته شده است
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ارَّ »این روایت در نقل كتاب كافی با عبارت: . 13 نْ یُض  هی أ  هُ ن  إِنَّ ی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك  ف  ل  ع  ارَّ  و  وْ یُض  ، أ  بِ،ِّ بِالصَّ
اعِهِ )كلینی،  ض  هُ فِ، ر   ( آمده. یعنی درمورد مادر حرف باء نیامده است.586 /11 :1429أُمُّ

اعِهِ »عبارت . 14 ض  هِ فِ، ر  ارَّ بِأُمِّ بِ،ِّ و  لا  یُض  ارَّ بِالصَّ ی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك  لا  یُض  ل  بینیـد ، بـه كیفیتـی كـه مـی«ع 
نسخه مترجم من لایحضره الفقیه، دقیق نباشد. در آن كتاب، معنای  رسد ترجمهنظرمیاست. به ترجمه شده

 این قسمت از روایت چنین آورده شده: نباید مرد بسبب فرزند زیان بیند و یا بسـبب شـیر دادن مـادر بفرزنـد
 (.201: 5 تا:بی غفاری، :تا)صدوق، بی

 شود.زبور و قول به اعتبار آن طرح میاین نکات براساس نقل صدوق، سند م. 15
 ها بررسی شد.هیات آن، در قسمت بیان دیدگاه. 16
(أن یصونه)الصبی(عما یفسد أخلاقه فضلا  عما یضر بعقائده لأن ذلك من أهم جهات . 17 و یلزم علیه)الولی 

عن سـلف ولایته علیه، بل لم تشرع الولایة إلا لذلك؛ فیلزم علیه القیام بها، و تقتضیه سـیرة  المتشـرعة خلفـا 
ل)همان(.
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